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 نقش فرهنگ در توسعه اجتماعی با تأکید بر نقش باورها و ارزش های دینی
 (با مطالعه جامعۀ حجاز در عصر نبوی)

 ١حسین عبدالمحمدی
 دانشیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه

  ٢محمد علی توحیدی
 اسلام جامعه المصطفی(ص)العالمیه دکتری تاریخ
 15/4/1398تاریخ پذیرش:    |   18/6/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده 
یدن به رفاه و کیفیت مطلوب تحولات اجتماعی به عنوان فرآیندی که در آن، برای رس

گیرد ؛ رابطه مستقیم با  زندگی، عدالت اجتماعی، امنیت و انسجام ملی تلاش صورت می
فرهنگ به عنوان هویت دهنده انسان در زندگی دارد. رابطه فرهنگ با تحولات اجتماعی آن 

به آن  چنان عمیق است که هرگونه تحول بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی انسان وابسته
است. فرهنگِ مبتنی بر عقل و فطرت، تأمین کننده امنیت، رفاه،  وحدت و انسجام ملی، 

عنوان  همزیستی مسالمت آمیز، عدالت اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن ووو که عمدتاً به
های رفاه اجتماعی مطرحند می باشد. همچنین محرومیت از فرهنگ درست موجب  شاخص

هد بود. بهترین نمونه برای نقش بنیادین فرهنگ در تحولات اجتماعی انحطاط همه جانبه خوا
شیوه پیامبران الهی از جمله پیامبر خاتم (ص) برای توسعه اجتماعی است پیامبر خاتم(ص) برای 
تحول بنیادین اجتماعی در جامعه فرو افتادهِ حجاز، مهم ترین و اولین کاری که انجام داد این 

ای آن جامعه را اصلاح کرد. و از این راه، توانست توسعه اجتماعی بود که باورها و ارزشه
گسترده ای در حجاز ایجاد کند. و مهم ترین رکن فرهنگ  باورها و ارزشها می باشد. در این 
مقاله، رابطه فرهنگ و تحولات اجتماعی با بررسی چگونگی توسعه اجتماعی در عصر پیامبر 

 ینی در آن مورد بررسی قرار می گیرد.اکرم(ص) و نقش باورها و ارزشهای د 
 

  .محمد(ص)، فرهنگی، اجتماعی، حجاز، توسعه، عصر نبوی ها: کلید واژه

                                                                                                                             
1. E-mail: hoseinmohammadi31@yahoo.com    )مسئول نویسندة(  
2. E-mail: tohidi@yahoo.com 



 

 

144 

 
ل

ـلـ
گ م

هنـ
ـر

و ف
ن 

بـا
ز

  /
ل 

سا
2

مار
 ش

،
3 ة

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
، ب

13
98

 

 در آمد
شئون انسان از یک نگاه به چهار قسمِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی،تقسیم      

بنحـوی کـه هـر  می شود این امور چهار گانهِ مربوط به انسان رابطه نزدیک بـا یکـدیگر دارنـد.
گونه تغییر و تحول در هر یک از آنها موجب تغییر در دیگـری نیـز مـی شـود. امـا تـأثیری کـه 
فرهنگ در شئون دیگر دارد بسیار مهم تر از تاثیری است که آنهـا در زنـدگی انسـان دارند..بـه 

ون عبارت دیگر،ابعاد مختلف زندگی انسان با یکدیگر ارتبـاط دارنـد. امـا وابسـتگی دیگـر شـئ
انسان به فرهنگ بیش از وابستگی فرهنگ به آنهاست.جایگاه فرهنگ در زندگی انسان همانند 

ها یجایگاه مغز و اعصاب در بدن انسان است. فرهنگ هویت دهنده یک ملت است. خوشبخت
 های یک ملت به فرهنگ آن ملت باز می گردد.یو بدبخت

پایدار سیاسی و اجتماعی که در همانطور که تاریخ گواهی می دهد تحولات عمیق و     
ملتهای مختلف پدید آمده تحولاتی است که با تحول فرهنگی همراه بوده است.انقلابی که بـه 
برکت بعثت پیامبراکرم در جامعه حجاز ایجاد شد قبل از اینکه یک انقلاب سیاسی و اجتماعی 

م نیز آن را تایید کـرده باشد یک انقلاب فرهنگی بود. منابع تاریخی گزارش کردند و قرآن کری
است که جامعه حجاز قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیـه و آلـه در انحطـاط عمیـق و 

جهالت، غارتگری، وحشـیگری، قسـاوت، فقـر و نـاامنی ،گسترده ای فرو رفته بود. بت پرستی
ت دامن جامعه را گرفته بود. رسول خدا (ص)در مدت نسبتا کوتاهی جامعه جـاهلی را از جهـا

 گوناگون متحول کرد. و به معنای حقیقی کلمه یک انقلاب همه جانبه بوجود آورد.
پیامبر اکرم(ص)برای ایجاد تحول سیاسی و اجتماعی از اصلاح  بینش و نگاه افراد بـه     

 هستی شروع کرد.وقتی بینش ها الهی شد، ارزشها تغییر کرد و در نتیجه رفتارها  دگرگون شد.
پروردگار عالم و معاد را پذیرفتند و باور کردند که انسان برای هـدفی  وقتی مردم حقانیت

خلق شده است و در برابر رفتار و گفتارش مسئولیت دارد و باید روزی پاسخگوی اعمال خـود 
باشد؛ ارزشهایی که بین آنان مطرح بود عوض شد؛ غارتگری و وحشی گری جـای خـود را بـه 

و عداوت جای خود را به برادری و اخـوت داد؛ جهـل و  ایثار و از خود گذشتگی داد؛ دشمنی
نادانی جای خود را به دانایی و علم داد وبتدریج جامعه منسجم و امنی شکل گرفت و پرونـده 
نظام قبیله ای بسته شد و حکومت واحد و مقتدر بوجود آمد. ومسلمانان بتدریج قدرتی یافتنـد 



 

 

145 
ماع

جت
ه ا

سع
 تو

در
گ 

رهن
ش ف

نق
 ی

أک
ا ت

ب
 دی

 ها
ش

رز
و ا

ها 
ور

 با
ش

 نق
بر

 ینید ي
ر نیـز بایسـتند و در نتیجـه دو امپراطـوری بـزرگ که توانستند در برابر ستمگران کشور های دیگ

ساسانیان  و قیصر های روم در برابر مسلمانان شکست خوردند. و تمدن اسـلامی بـا محوریـت 
 دین اسلام پایه ریزی شد.

قرآن کریم نعمت امنیت و برادری را کـه بـه برکـت اسـلام بوجـود آمـده بـود  بـه مسـلمانان  
هِ جَمِ د: یادآوری می کند و می فرمای هِ عَلَـیوَ اعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّ قُوا  وَ اذْکُرُوا نِعْمَت اللَّ مْ یعاً وَ لا تَفَرَّ

ُ
ک

لَّف بَ 
َ
عْدَاءً فَأ

َ
نھَـا  یإِذْ کُنتُمْ أ نقَـذَکُم مِّ

َ
ـارِ فَأ ـنَ النَّ صبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ کُنتُمْ عَلی شفَا حُفْرَةٍ مِّ

َ
مْ فَأ

ُ
نَ قُلُوبِک

مْ ءَایبَ یذَلِك کَ 
ُ

هُ لَک کمْ تھْتَدُونَ ینُ اللَّ قرآن و اسلام و هر (سمان خدا یآل عمران)و همگی به ر ۱۰۳(اتِهِ لَعَلَّ
د یـاد آر یـخدا را بر خود ب )بزرگ(د، و نعمت ید و پراکنده نشو یچنگ زن )گریله ارتباط د یگونه وس

و بـه برکـت نعمـت او  ،جاد کـردیاان دلهای شما الفت ید و او در میگر بود یکدیکه چگونه دشمن 
ن یـا )و نجـات داد(خدا شما را از آنجا برگرفـت  ،دیای از آتش بود  و شما بر لب حفره ،دیبرادر شد

 .دیت شو ید هدایسازد شا ات خود را برای شما آشکار میین خداوند آیچن
نمونه دیگر از نقش فرهنگ در تحولات اجتماعی،وضعیت جامعه معاصرغرب است.     

ولات گسترده ای که بعد از رنسانس و مخصوصا در دو قرن اخیر در دنیـای غـرب رخ داده تح
است عمدتا به چهار یا پنج مسأله بنیادین که در معرفت شناسی وهستی شناسی پدیـد آمـده بـاز 
می گردد این مبانی که ارکان مکتب لیبرالیسـم را تشـکیل مـی دهنـد عبارتنـد از: هرمنوتیـک، 

ریزم، اومانیسم و فردی گرایی. این مبانی فلسفی،کاملا جامعه غرب را متحول پلورالیزم، سکولا 
کرده. و دین را به حاشیه رانده وانسان را به جای خدا نشانده است. ودنیاگرایی، لذت جویی و 
فردگرایی را حاکم کرد. و از  انسان عبد و مکلف،انسان لیبـرال و لااُبـالی سـاخت. و بنیانهـای 

 زلزل کرد.و دگرگونی هایی عمیق اجتماعی را پدید آورد. خانواده را مت
در این مقاله جامعه حجاز در عصر نبوی به عنوان نمونه ای تاریخی از نقش فرهنـگ      

 در توسعه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 معنا شناسی واژه های کلیدی
 الف:واژه فرهنگ

اسـت. و مأخـذ اشـتقاق آن، کلمـه  »culture«معـادل کلمـه انگلیسـی » فرهنگ«واژه 
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»cultura « است که از ریشه لاتینی»colere « به دست آمـده و دارای طیـف معنـایی وسـیعی
اسـت؛ مسـکن گزیـدن، کشـت کـردن، پرورانـدن،مراقبت از چیـزی، حراسـت نمـودن و  بوده

 ۱۶رن .) در اوایل قـ۷۰: ۱۳۸۶،.وبنیانیان۳: ۱۳۹۰پرستش کردن، از معانی آن،هستند. (پهلوان،
میلادی تحولی در کاربرد واژه فرهنگ به وجود آمد و به فرایند رشد انسان و فرهیختگـی ذهـن 
وی به کار رفت. (همان.) در اواسط قرن نوزدهم میلادی برای اولین بار توسط سِر ادوارد برنت 

ای از عقایـد و  ) و مجموعـه۱۳۸۳:۱۸۹۵تایلر به معنای تخصصی خود به کار رفت(مصـاحب، 
 .)۳۵: ۱۳۹۷یات تکامل یافته، از آن اراده شد. (جعفری، تجرب

فرهنگ یکی از پرکـاربرد تـرین واژه هـا در زنـدگی اجتمـاعی انسـان هـا اسـت و بـه دلیـل 
گستردگی معنایی و وسعت مفهومی، تعیین حدود مشخص برای مفهوم آن، کارِ دشـواری اسـت. 

ناصــر تشــکیل دهنــده آن بیــان عــلاوه بــر اینکــه تعــاریف تشــریحی از فرهنــگ ارایــه شــده و ع
است، بسته به حوزه ها و رشته های گوناگون علمی و موضوعی، تعاریف مختلفـی از آن،  گردیده

اسـت. (آشـوری،  پرداختـه» فرهنـگ«آید و هر حوزه، طبق گرایش خود بـه تعریـف  به دست می
ناصـر کننـد، ع ) کسانی که تعریف تشـریحی و شـرح الاسـمی از فرهنـگ ارایـه مـی.۳۵: ۱۳۹۷

ای  کـه فرهنـگ را کلیـت درهـم تافتـه» تـایلر«شمارند. مانند؛ تعریـف  تشکیل دهنده آن را برمی
داند و مواردی چون؛ دانش، دین، هنر، اخلاقیات، آداب و رسـوم و هرگونـه توانـایی و عـاداتی  می

، عناصر تشکیل دهنـده فرهنـگ »تایلر«کند، از نظر  که فرد به عنوان عضوی از جامعه کسب می
تعریـف مهـم از فرهنـگ بـه دسـت  ۲۷۰بنـدی  ) یکـی از محققـان بـا طبقـه۳۶هستند. (همـان، 

نگـر از فرهنـگ دارنـد و  است که اکثریت نظریه پردازان این عرصه، برداشـت عـام و کلـی آورده
.) ۸۷-۸۶ :۱۳۸۶معنای آن را دربرگیرنده کل روش زنـدگی افـراد انسـانی مـی داننـد. (بنیانیـان، 

فرهنگ عبارت است از کلیه اشکال زندگی جامعه انسـانی کـه از «نگر،  و کلیطبق برداشت عام 
گردد  آید و به صورت تجربیات ارزشمند از نسلی به نسل دیگر منتقل می راه اکتساب به دست می

و مشتمل است بر همه بخش های زندگی انسان از قبیـل؛ هنـر، ادبیـات، زبـان، دیـن، اعتقـادات، 
ارها، آداب و رسوم، اخلاقیات، علوم و فنون و هرگونه توانایی و عاداتی ها و هنج نگرش ها، ارزش

 .).۲۹۸-۲۹۷: ۱۳۹۷رفیع پور، (توانند آن را به دست آورند.  که افراد انسانی می



 

 

147 
ماع

جت
ه ا

سع
 تو

در
گ 

رهن
ش ف

نق
 ی

أک
ا ت

ب
 دی

 ها
ش

رز
و ا

ها 
ور

 با
ش

 نق
بر

 ینید ي
 برخی از تعریف های دیگر این چنین است:     

 )۷: ۱۹۱۵کلی ترین بینش و نگرشی که یک جامعه نسبت به جهان دارد؛(حداد عادل، 
فرهنگ هویت دهنده انسان در حوزه زندگی اجتماعی است که به عنـوان فـراورده عـالی  :  

ذهن وفرایند پیچیده وپیشرفته فکر آدمی،تحت تأثیر عوامل  بیرونی و درونی شکل پیـدا مـی کنـد و 
باورها و فضایل و  ارزشها،آرمانها،دانش،فنون،آداب و عادات جامعه را شامل می شود.(سید جلال 

 )۴۴-۱۳۹۷:۳۸،.)جهت اطلاع از تعریف های دیگر ر.ک. آشوری۲۷۳: ۱۳۸۵،رفیع
بر اساس همه تعاریف، اورها، ارزشها،آداب، و رسومی که یـک جامعـه بـه آن معتقـد     

است از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ هستند. و میـراث فرهنگـی یـک ملـت صـرفاَ 
جای مانده از قرون کهـن نیسـت؛بلکه میـراث خانه ها وسکّه های قدیمی و کوزه های سفالی ب

فرهنگی یک ملت همان آداب،رسوم، ارزشها و باورهایی است که قوام جامعه به آنهـا اسـت.و 
در طی سالیان دراز از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. همـانطور کـه از تعـاریف مـذکور 

 ست.بدست می آید فرهنگ مهم ترین واصیل ترین شأن از شئون آدمیان ا

 باورها و ارزشها مهم ترین ارکان فرهنگ
جامعه شناسان فرهنگ را در چهار لایه ی مرتبط با هم طبقه بندی کردند که هر لایـه ای 
از آن در لایه های بعدی تأثیر دارد و به نحوی سازنده آن است. چهار لایه فرهنگ عبارتنـد از: 

کـه » بینـی جهـان«ها؛ هنجارها و رفتارها و نمادها. باورهـای بنیـادین یـا  باورهای بنیادین؛ ارزش
شود، بر سایر لایه ها تأثیرگذار است و لایه نمادها که شامل  درونی ترین لایه فرهنگ شمرده می

گـردد.  باشد، بیرونی ترین لایه نظـام فرهنگـی محسـوب مـی زبان، ادبیات، هنر و مانند آن، می
 )۸۹-۸۸: ۱۳۸۶. بنیانیان،۲۰-۱۹: ۱۳۹۷(ر.ک.افروغ،

بنابر این مهم ترین ارکـان فرهنـگ کـه باورهـا و ارزشـها مـی باشـند از دیـن نشـات مـی 
گیرند.و دین به عنوان مجموعه باورها،برنامه ها و قوانین،مهم ترین نقش را در سـاختن فرهنـگ 

 به عهده دارد.

 ب:واژه اسلام
ــادن و ــاد و گــردن نه ــای انقی ــه معن ــد  اســلام در لغــت ب ــر و نهــی خداون اطاعــت از ام
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) و در اصطلاح به مجموعه باورها و ارزشها و قـوانینی اسـت کـه حضـرت ۱۳۷۳است(دهخدا،
 محمد بن عبدالله(ص)از طرف خداوند متعال به بشریت ارائه داده است،اطلاق می شود.

و ارزشـها ،بنابر این مقصود از پسوند دینی برای فرهنگ،دین اسلام است که شامل،باورها
 آداب و رسومی است که از اسلام گرفته شده است. 

 ج:واژه توسعه اجتماعی
توان  هایی که برای توسعه اجتماعی ارائه شده است، می از مجموع تعاریف و شاخص     

به این نتیجه رسید که در باره تعریف توسعه اجتماعی، میان اندیشمندان علوم اجتماعی وحدت 
واهیم با توجه به تعـاریف گونـاگونی کـه ارائـه شـده، تعریفـی از نظر وجود ندارد، ولی اگر بخ

گونه تعریف کرد؛ توسـعه اجتمـاعی فراینـدی  توان آن را این توسعه اجتماعی به دست دهیم، می
است که در آن، برای رسـیدن بـه رفـاه و کیفیـت مطلـوب زندگی،عـدالت اجتمـاعی و ایجـاد 

رد و با تحقق این فرایند، جامعه بـه عـدالت گی یکپارچگی و انسجام اجتماعی تلاش صورت می
موسـایی، مجلـه (شـود.  اجتماعی، انسجام اجتماعی و رفاه و کیفیت مطلوب زندگی نائـل مـی

ـــماره  ـــاس، ش ـــرد ی ـــی۱۰۸:  ۲۰راهب ـــات سیاس ـــه اطلاع ـــری، مجل ـــادی،  -و کلانت اقتص
گـردد و  های توسعه اجتماعی نیز روشـن مـی .) با توجه به این تعریف، شاخص۱۳۱:۲۰۹ شماره

 های مهم مطرح نمود ؛ عنوان شاخص توان به موارد زیر را می
هایی چـون: میـزان فاصـله  عدالت اجتماعی؛ در عـدالت اجتمـاعی، عناصـر و مؤلفـه -۱

ای؛ میزان تبعیض جنسیتی؛ میزان حاکمیـت  طبقاتی؛ میزان تبعیض قومی، دینی و زبانی و منطقه
 باشند. گوناگون اجتماعی، مطرح میهای  عدالت در توزیع ثروت، قدرت و فرصت

وحــدت و انســجام اجتمــاعی؛ در ایــن شــاخص، میــزان وفــاق اجتمــاعی و وضــعیت  -۲
هـای  های مذهبی، قومی و نژادی؛ میزان مشارکت اجتمـاعی گروه های قومی؛ میزان تنش اقلیت

 ای و جغرافیایی،مطرح می شوند.  های منطقه مختلف؛ چالش
هـای متعـددی  خص رفاه و کیفیت زندگی، عناصر و مؤلفهرفاه و کیفیت زندگی؛ شا -۳

گیرد: میزان دسترسی به امکانات آموزشی؛ میزان برخورداری از امکانـات تفریحـی؛  را دربر می
ــات  ــات بهداشــتی،تغذیه و مســکن مناسب؛احســاس آرامــش و ثب ــزان برخــورداری از امکان می
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 ینید ي
ت که به وضعیت رفـاهی و کیفیـت های اجتماعی؛ از جمله مواردی اس خانوادگی؛ میزان آسیب

 .)۲۱۲-۲۱۱: ۱۳۲و  ۱۳۱های  شود. (خلیل کلانتری، شماره زندگی افراد جامعه مربوط می

 نقش فرهنگ درعدالت اجتماعی 
بعد از اینکه مفهوم فرهنگ و توسعه اجتماعی روشن شد رابطه فرهنگ (بـا تاکیـد بـر     

وسعه اجتماعی را بررسی می کنیم.نخست باورها و ارزشهای دینی) با هر یک از شاخص های ت
شاخص های عدالت اجتماعی را با رویکرد فوق مرور می کنیم..بـرای ایـن منظـور لازم اسـت  

های قومی، نژادی و جنسیتی و وضعیت توزیع منابع قدرت و ثـروت را در جامعـه  میزان تبعیض
  .حجاز قبل و بعد از بعثت پیامبر اکرم (ص)را بررسی کنیم

 های طبقاتی، قومی و نژادی ع تبعیضالف. رف
هـا در آن جامعـه، بـر  جامعه جاهلی بر اساس قبیله گرایی افراطی بنـا شـده بـود،ارزش    

و معیارهای ارزشی عبارت بودند از: قبیلـه، قـوم، نـژاد، شـکل ظـاهری، چرخید؛  مدار قبیله می
ــاوت ــادی. و تف ــدیهای م ــروت و توانمن ــر  ث ــژادی ب ــومی و ن ــه ق ــای ظالمان ــاکم ه ــه ح جامع

ترین افراد؛فقرا، بردگان و کنیزانـی  رؤسا و سران قبایل باارزش.) ١،١٦٠:ج١٣٩٢جعفریان، (بود.
 کردنددر پایین ترین مرتبه قرار داشتند.  که به اعضای قبیله خدمت می

رسول خدا (ص) با الهام از منبع وحیانی،در باورها  و ارزشهای مردم حجاز دگرگـونی      
 یاز جانب خداوند اعلام کرد:  ایجاد کرد.او

َ
نْثـییا أ

ُ
ا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَـرٍ وَ أ اسُ إِنَّ وَ جَعَلْنـاکُمْ   ھَا النَّ

هَ عَلِ  تْقاکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
هِ أ مْ عِنْدَ اللَّ

ُ
کْرَمَک

َ
باً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أ  )١٣سوره حجـرات، آیـه ( رٌ یـمٌ خَبِ یشُعُو

گر را یکـدیم، تـا یـهـا قـرار داد  لـهیهـا و قب رهیـم، و تیدیـك مرد و زن آفر ی ای مردم! ما شما را از
 ر است.ین شماست، خداوند دانا و خبین شما نزد خداوند با تقواتر یتر  د، ولی گرامییبشناس

از این راه ملاک ارزش و برتری، را روی فضائل انسانی برد.و در مواضـع گونـاگون روی عـدالت 
و رسما اعـلام فرمـود:مردم .ها، تأکید کرد و بر تحقق آن کوشید ری میان انساناجتماعی و مساوات و براب

همچنـین  .)١٠٠، ص ٢:، ج١٣٦٢یعقـوبی، (.النّـاس سـواء کأسـنان المشـط همانند دانه های شانه برابرند؛
، و لا یعلـی عجمـ یھا النّاس، ألا إنّ ربّکـم واحـد و إنّ أبـاکم واحـد، ألا لا فضـل لعربـیا أیفرمود:
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ــ ــ یعجم ــی عرب ــالتّقوییعل ــود إلاّ ب ــی أس ــر عل ــر، و لا لأحم ــی أحم ــود عل ــی، (. ، و لا أس قرطب
گـاه باشـید پروردگـار شـما یکـی اسـت و پـدر شـما یکـی ٣٤٢، ص ١٦:ج١٣٦٤ ).ای مردم آ

گاه باشید که هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری ندارد.و هیچ سـیاهی  است.آ
 تری ندارد،مگر به تقوا.بر سرخی و نه هیچ سرخی بر سیاهی بر 

پیامبر اکرم به عنوان الگوی مسلمانان نیزعملا مبنای زنـدگی خـودش را همـین امـر قـرار 
داد.و روابطــش بــا دیگــران را بــر آن اســاس تنظــیم کرد.امــام ســجاد(ع)د چنــین در توصــیف 

 انیـده از میـن وحـی توسـت، برگز یا، بر محمد که امیشخصیت پیامبر اکرم می فرماید:بار خدا
ر و یـشوای خیان همه بندگان توست، آن امام رحمت و پیدگان توست، دوست مخلص از میآفر 
ش بـه راه یش در فرمان تو نهاد و جسم خو یسان که او جان خو  د برکات، درود بفرست، آنیکل

د و یـشاوندان خود آشکارا خصومت ورز ین تو با خو ید و در دعوت به د یر بلا گردانیتو هدف ت
ونـد از ین تـو را زنـده دارد، پیـکـار برخاسـت و تـا د یش بـه پیبا خاندان خـو  برای خشنودی تو

ر را به خـود یپذ شه را از خود دور داشت و دوران دعوتیکان انکار پید. نزد یوند ببر یش و پیخو 
کان دشمنی. و تا حـق رسـالت تـو ید و با نزد یگانگان دوستی ورز یك ساخت. در راه تو با بینزد 

ش تـو دعـوت کنـد. یش در بوته تعب نهاد تا به کیرنج افکند. جان خو  شتن را بهیبگزارد، خو 
د و مـوطن مـألوف و یار غربـت رخـت کشـیـشتن به کار داشت تا امت را اندرز دهد. به د یخو 

 (صحیفه سجادیه،دعای دوم) ...ن تو را نصرت دهدیزادبوم و سرای انس خود رها کرد، تا د 
هـای قـومی،  ی و اخلاقی در سطح نظـری، تبعیضپیامبر اکرم با این مبنای استوار اعتقاد

نژادی، زبانی و جغرافیایی را کاملا مردود اعلام کرد.و در سـطح عملـی بـا تمـام تـوان در ایـن 
عـدالت اجتمـاعی را ها را بـه حـد اقـل ممکـن رسـانید.و  خصوص تلاش کرد و میزان تبعیض

نمـود. بـر اسـاس گـزارش  جایگزین اشرافیت عربی و تبعیضات رایج در جامعه طبقاتی جاهلی
رفـت و  که رسـول خـدا (ص) در مکـه بـه مسـجدالحرام مـی احمد بن یحیی بلاذری، هنگامی

نشست، محرومان و مستضعفان اصحابش همانند؛ عمار بن یاسر، خبـاب بـن ارتّ، صـهیب  می
بن سنان، بلال بن رباح، شخصی به نام ابوفکیهه به همراه عامر بن فهیره، دور آن حضرت حلقه 

دادند. مشرکان مکه که بیشتر به طبقه اشراف تعلق داشتند،  زدند و به سخنانش گوش فرا می می
رسول خدا (ص) را به خاطر اینکه بردگـان، دور و اطـرافش نشسـت و برخاسـت دارنـد، مـورد 
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 ینید ي
سـوره انعـام را در  ۵۴)خداوند آیـه شـریفه ۱۵۶، ص ۱: ج۱۳۹۷بلاذری، (دادند استهزا قرار می
ستضعف رسول خدا (ص) و بردگان مؤمن نازل فرمود و ضـمن اینکـه خویشـتن را باره اصحاب م

 )۵۴سوره انعام، آیـه (گوید» سلام«رحمت برای ایشان خواند، به پیامبرش دستور داد که ایشان را 
روزی بعضی از افراد طبقه اشراف خدمت رسول خدا (ص) وارد شدند و به آن حضرت گفتنـد 

نشین شوند، باید بردگـان و فقیـران  متمول و برتر با آن حضرت هم خواهد افراد طبقه که اگر می
سوره انعام به همین مناسبت نـازل گردبـد و پیـامبر را مـورد  ۵۲را از خود دور سازد. آیه شریفه 

های باایمـان را بـه  تواند به چنین درخواستی پاسخ مثبـت دهـد و انسـان خطاب قرار داد که نمی
 )۲۲۰: ص۱۳۹۱واحدی،(اعی شان از خود دور سازد.دلیل پایین بودن طبقه اجتم

  در سایه حاکمیت مساوات و عدالت اجتماعی در دولت نبوی بود کـه محرومـان و بـرده
ها همانند؛ سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی و خبّاب نبطی، جـزء اصـحاب برجسـته 

 رسول خدا (ص) شدند و جایگاه ممتازی در جامعه اسلامی یافتند.
السباق خمسة، فانا سـابق العـرب و سـلمان سـابق «مام علی (ع) نقل شده است که فرمود: از ا 

 )٣٢٥، ٢٢: ج١٤٠٣فارس و صهیب سابق الروم و بلال سابق الحبشة و خباب سـابق النـبط (مجلسـی، 
پیشگامان به دین اسلام پنج نفرند، مـن پیشـگام عـرب هسـتم، سـلمان پیشـگام ایـران، صـهیب 

پوستی بود  سیاه  بلال بن رباح حبشی، برده. یشگام حبشه خبّاب پیشگام نبطپیشگام روم، بلال پ
که از جانب پدر و مادر، در زنجیر برده زادگی قرار داشت؛ یعنـی، پـدر و مـادرش هـردو بـرده 

ــلاذری،  ــد. (ب ــه١٨٤، ص ١:، ج١٣٩٧بودن ــوی، خزان ــت نب ــان  ) او در حکوم ــورد اطمین دار م
) بلال که ١٣٢، ١٠تقی الدین مقریزی، بی تا:ج(رت گردید.(ص) و سرور مؤذنان آن حض پیامبر

گفت، مورد اعتراض منافقان قرار  می» سین«را نداشت و به جای آن » شین«توانایی ادای تلفظ 
بـلال » سـین«گرفت که چرا پیامبر (ص) بلال را مؤذن خود قرار داده است. رسول خدا فرمود 

گوید ولی نزد خـدا  می» أسهد«، »اشهد«جای شود. گرچه او به  محسوب می» شین«نزد خدا 
 )۲۷: ۱۴۰۷بودابن  فهد حلی،پذیرفته و قبول خواهد 

رفتار آن حضرت با زید بن حارثه، یکی از مصادیق بارز مساوات و عدالت اجتمـاعی محسـوب 
عنوان برده خریداری شده بود، حکم بن مزاحم،  به» عکاظ«شود. زید که در سن کودکی از بازار  می

و پـس از  .)۳۰۲، ۶را برای عمه خود، خدیجه خریداری نمود (تقـی الـدین مقریـزی، بـی تـا،جوی 
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ازدواج خدیجــه بــا رســول خــدا (ص)، خدیجــه زیــد را بــه آن حضــرت هدیــه داد(بــن حجــر 
داشـت.  .) و پیـامبر (ص) او را ماننـد فرزنـد خـود دوسـت مـی۴۹۶، ص۲:ج۱۹۹۵عسقلانی، 

در پـی او آمـد تـا او را بـه همـراه خـود ببـرد، رسـول  زمانی که حارثه بـن شـراحیل، پـدر زیـد
بـا » بـودن«(ص) وی را مخیر گذاشت که اگر بخواهد، همـراه پـدرش بـرود. ولـی زیـد،  خدا

پیامبر (ص) را برگزید و به پدر خود جواب ردّ داد.(همان) رسول خدا (ص) با زیر پـا گذاشـتن 
مه خود زینب بنت جحـش را کـه طبقات موهوم اجتماعی و آیین اشرافی گری عرب، دختر ع

تـرین  نوه عبدالمطلب شیخ قریش بود، به ازدواج زید درآورد(همان) و بـا ایـن کـار، شـیخ مهم
 قبیله عرب (قریش) را از نظر اجتماعی، با برده آزادشده، در یک رتبه قرار داد.

های تحقـق اصـل عـدالت اجتمـاعی و برابـری اسـلامی،  یکی دیگر از مصادیق و نمونـه
جـا آوازه اسـلام را  است. جویبر، مردی از اهل یمامـه بـود. در همان» ذلفا«و » جویبر«واج ازد

شنید و عازم مدینه شد و بـه خـدمت پیـامبر رسـید و اسـلام آورد و از زمـره مسـلمانان خـالص 
رغم ایـن ظـواهر، بـاطنی زیبـا و  رو و تنگدست بود، امـا بـه قامت، زشت گردید. او مردی کوتاه

) از آنجا که نه مالی، نه خویشی ۱۱۷، ص ۲۲:ج۱۴۰۳اشت. (محمدباقر مجلسی، روحی بلند د
و نه جایی داشت، به دستور پیامبر به طور موقت در مسجد رحل اقامت افکند و پـس از مـدت 
کوتاهی افراد دیگری چون او نیز در آنجا گرد آمدند تا اینکه خداوند به پیامبر (ص) وحی کـرد 

نیست. رسـول خـدا » بیتوته«ی سکنی دهد که مسجد جای سکونت و تا آنان را در جای دیگر
(ص) مکانی خارج از مسجد را به این گروه اختصاص داد و سایبانی در آنجا ساخت و آنـان را 

نامیدند و ساکنان آنجا را که مردمی تنگدسـت  می» صفه«به آن مکان منتقل کرد. آن مکان را 
گفتند و رسـول خـدا و یـارانش بـه زنـدگی آنـان  یم» اصحاب صفه«خانه و غریب بودند  و بی

 )۱۱۸همان، کردند. ( رسیدگی می
آن حضرت روزی به سراغ اصحاب صفه رفته بود که چشمش بـه جـویبر افتـاد و از سـر 

دامنی خود را حفـظ  چه خوب است که ازدواج کنی تا هم پاک«رحمت و علاقه به او گفت: 
ای رسـول خـدا، «جـویبر گفـت: » تـو باشـد. کنی و هم آن زن در کار دنیا و آخرت کمـک

دهد  چگونه؟ در حالی که من نه حسب و نسب دارم و نه مال و جمال. چه کسی به من زن می
یبر، ان اللـه قـد وضـع «پیـامبر فرمـود: » کند که همسر من بشود؟ و کدام زن رغبت می یـا جـو
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جاھلیـة وضـیعا و اعـز بالاسلام مـن کـان فـی الجاھلیـة شـریفا و شـرف بالاسـلام مـن کـان فـی ال

بالاسلام من کـان فـی الجاھلیـة ذلـیلاً و اذھـب بالاسـلام مـا کـان مـن نخـوة الجاھلیـة و تفاخرھـا 
فالناس الیوم کلھم ابیضھم واسودھم و قرشیھم و عـربیھم و عجمـیھم  .بعشائرھا و باسق انسابھا

القیامـة اطـوعھم لـه و من آدم و ان آدم خلقه الله من طـین و ان احـب النـاس الـی اللـه عزوجـل یـوم 
)؛ ای جویبر! خداوند به وسیله اسلام (بسیاری از) آنان را که ۳۴۱، ۵:ج۱۴۰۷(کلینی، » .اتقـاھم

مقدار بودنـد  در جاهلیت محترم و شریف بودند پایین آورد و (بسیاری از) آنان را که خوار و بی
و خـانواده اشـرافی را  هـای جـاهلی و افتخـار بـه نسـب بالا برد. خداوند به وسیله اسلام نخوت

اند  منسوخ کرد. اکنون همه مردم از سفید و سیاه و قرشی (و غیر قرشی) و عـرب و عجـم یکسـان
ترین مردمـان نـزد خـدای  گمـان محبـوب شـده اسـت و بی اند و آدم از گل آفریده که همه از آدم

» ذلفـا«اسـت؛ امـا  ها نسبت به خدا و بـاتقواترین شـان بردارترین آن عزوجل در روز قیامت، فرمان
دختر زیاد بن لبید شیخ و بزرگ بنی بیاضه از قبایل انصار مدینه بود که طبـق سـنت جامعـه عربـی 

کرد ولی به دلیـل تحـول و انقـلاب فرهنگـی کـه رسـول  های پدرش ازدواج می ای باید باهم طبقه
و انسـانی شـد.  های اجتمـاعی نیـز تغییـر یافتـه گذاری (ص) در آن به وجود آورده بود، ارزش خدا

و طهـارت روحـی » جویبر«که در فضای چنین فرهنگی قرار گرفته بود، به خاطر انسانیت » ذلفا«
 .)۱۱۹، ص ۲۲: ج۱۴۰۳و باطنی وی، با او، عاشقانه پیوند ازدواج برقرار ساخت.(مجلسی،

های  هدختـر زبیـر بـن عبـدالمطلب (همـان.) از دیگـر نمونـ» ضباعه«ازدواج مقداد بن اسود، با 
حاکمیت فرهنگ مساوات اسلامی و عدالت اجتماعی است که با اشاره رسـول خـدا (ص) صـورت 

های حاکم بر جامعه جاهلی امکان نداشت؛ چراکـه مقـداد  گرفت و این پیوند زناشویی نیز، طبق سنت
بــن اســود، از موقعیــت اجتمــاعی بــالایی برخــوردار نبــود. پــدرش بــه نــام عمــرو بــن ثعلبــه بــه دلیــل 

او کـه  )۱۶۰، ص ۶:ج۱۹۹۵ابـن حجـر عسـقلانی، (ای، زندگی آرامی نداشت. های قبیله گیری قامانت
پیمان قبیله کندی بود و با زنی از همین قبیله ازدواج کرد،(همان) به دلایلی از میان این قبیلـه  هم

سرپرستی او را بـر عهـده گرفت،(همـان) امـا فرزنـدان » اسود«نیز فراری شد و شخصی به نام 
دالمطلب به دلیل جایگاه پدر شان در قبیله بزرگ قریش، از موقعیت ممتازی در میان عـرب عب

 برخوردار بودند.
یکی دیگر از مصـادیق عـدالت اجتمـاعی در دولـت رسـول خـدا (ص) تسـاوی همـه     
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ها در برابر قانون بود؛ زمامدار و رعیت، توانگر و نادار، قدرتمند و ناتوان، عـرب و عجـم،  انسان
یک بر دیگری امتیـازی نداشـت. رسـول خـدا  ید و سیاه در برابر قانون مساوی بودند و هیچسف

داد  گونه تخطی از آن را به کسی نمـی داشت و اجازه هیچ (ص) این مساوات را سخت پاس می
و حفظ آن را از عوامل حفظ سلامت جامعه و حکومت و عدول از آن را مایه تبـاهی جامعـه و 

انی، زنی از اشراف سرقت کرده بود و پیامبر اکرم (ص) دسـتور داد کـه زم.دانست هلاکت می
ای خدمت حضرت آمدند و تلاش کردند حکم خـدا را تعطیـل کننـد.  عده. دستش قطع شود

کید کرد و چنین فرمود انما هلک من کـان : «آن حضرت بر یکسان بودن همه در برابر قانون تأ
ی ضـعفائهم و یترکـون اقویـائهم(ابن حیـون مغربـی، قبلکم بمثل هذا، کانوا یقیمون الحدود علـ

هـایی هـلاک  .) آنان که پیش از شما بودند تنها بـه سـبب چنـین تبعـیض٤٤٢، ص ٢:ج١٣٨٥
رسـول خـدا  .سـاختند کردنـد و قدرتمنـدان را رهـا مـی شدند، زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می

م کـانوا یقیمـون الحـدود علـی انما هلـک بنواسـرائیل لانهـ: «فرمود (ص) باز در این خصوص 
اسرائیل تنها به این سبب هلاک شـدند کـه حـدود را دربـاره  الوضیع دون الشریف.(همان) بنی

نیز زمانی که زنی از قبیله بنی مخـزوم  ؛ وداشتند کردند و بزرگان را معاف می فرودستان اجرا می
کم خـدا را تعطیـل و به جرم سرقت محکوم شد و اسامة بن زید تلاش کرد با شفاعت خود، ح

نظام مساوات در برابر قانون را مختل کند، پیامبر اکرم (ص) او را به شدت از این کارهـا پرهیـز 
انما هلک مـن کـان قـبلکم انهـم کـانوا یقیمـون الحـد علـی الوضـیع و یترکـون : «داد و فرمود

، ٣:ج١٩٧٩متقـی هنـدی، (الشریف؛ والذی نفسی بیده لو ان فاطمة فعلت ذلک لقطعت یـدها
های پیش از شما به این علت هلاک شدند که قانون حد را دربـاره فرودسـت اجـرا  امت).٧٣٥

ساختند؛ به آن کس که جان محمد در دست اوسـت سـوگند کـه  کردند و بزرگ را رها می می
 کردم. اگر دخترم فاطمه چنین کرده بود، دست او را قطع می

های قومی، نـژادی  رای از بین بردن تبعیضاز آنچه گذشت روشن شد پیامبر اکرم (ص) ب
ای، بینش مردم در باره انسان را عوض کرد. با تغییـر بیـنش هـا نگرشـها عـوض شـد و  و منطقه

معیارها درگرگون شد.و سبک زندگی افراد اصلاح گردید.این مطلب بخوبی نقش فرهنـگ در  
ین راه به جامعه می رسـید را های طبقاتی، قومی و نژادی و اصلاح آسیبهایی که از ا رفع تبعیض

 نشان می دهد.
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 رفع تبعیض جنسیتی  ٢
است؛ به این معنا که اگـر  های عدالت اجتماعی، رفع تبعیض های جنسیتی  یکی از مؤلفه

تـوان ادعـا کـرد کـه در آن  ای، بر ضد زنان یا مردان تبعیض وجود داشته باشـد، نمـی در جامعه
.و یکی از شاخص هایی که می تواند میـزان عـدالت جامعه، عدالت اجتماعی تحقق یافته است

هـای  اجتماعی را نشان دهد تبعیض جنسیتی در هر جامعه است.در طول تاریخ بیشترین تبعیض
 جنسیتی بر ضد زنان واقع شده است.

اساس گزارشهای تاریخی در سرزمین حجاز قبـل از بعثـت نیـز بـه زنـان بـا دیـد تحقیـر و بر 
گرفتند و مردِ عـربِ  مهری قرار می ای که از آغاز ولادت، مورد بی ه گونهشد؛ ب خواری نگریسته می

سـوره (کـرد اش، اندوه شدیدی از خـود ابـراز مـی جاهلی با شنیدن خبر تولد نوزاد دختر در خانواده
پوشـانید و بـه ایـن فکـر فـرو  .) و خویشتن را [به خاطر شرمندگی] از افـراد قبیلـه مـی۵۸نحل، آیه 

 .)۵۹سوره نحل، آیه(آن را با خواری و ذلت نگه دارد یا در خاک پنهانش کند.رفت که آیا  می
به گور نمودن دختران از حقایق تلخی است که در عرب جـاهلی بـه طـور گسـترده رواج زنده 
.) صعصعه بن ناجیه در دوره اسلامی نزد رسـول خـدا (ص) ۶۹، ص۶: ج۱۴۰۷،یبخار(داشته است.

یست و هشتاد دختر را از زنده به گور شدن نجات داده است. (محمد آمد و ادعا کرد در جاهلیت، دو 
) ایـن گونـه گزارشـات در منـابع تـاریخی زیـاد آمـده ۳۱، ص ۲ابوالفضل ابراهیم، قصص العـرب، ج

 )۱۳۳:ص ۱۹۸۴.حسین الحاج حسن، ۴۵۴، ص ۲:ج۱۴۰۷زبیدی، (است.
بودند و باور عمومی  زنان از نظر تعقل و اندیشه در میان عرب جاهلی، به حماقت مشهور

تـدبیر هسـتند، در ایـن جامعـه، زنـان از حقـوق  و بـی» عقل«بر آن بود که زنان موجوداتی کم 
آمدند.. در جامعه جاهلی، زنان  های درجه دوم به حساب می انسانی خود محروم بودند و انسان

ن بیشـتر کارکننـد مراتب از مردا مجبور بودند که کارهایی شاق و سنگین را بر عهده بگیرند و به
الارث محروم بودند، بلکه زنِ شخص متـوفی، خـود نیـز جـزء  تنها از سهم اما در مسئله ارث، نه

آمـد. از آنجـا کـه زنـان در جامعـه  گرفت و بـه ملکیـت پسـر متـوفی درمی ارثیه شوهر قرار می
ستگی شدید توانستند مالک شوند در فقر و واب جاهلی، از ارث محروم بودند و مهریه را نیز نمی

بردنـد. محرومیـت زنـان در جامعـه جـاهلی عـرب و میـزان بـالای تبعـیض  اقتصادی به سر می
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مانـدگی اجتمـاعی و بـی عـدالتی و ظلـم بـه آنـان  دهنده انحطاط و عقب جنسیتی در آن، نشان
 )۴۰۶، ۶:ج۱۴۰۷است.(ر.ک.محمد بن یعقوب کلینی، 

ند مساله مهم در باره انسـان مطـرح با طلوع خورشید اسلام و بعثت پیامبر اعظم (ص)، چ 
شد که موجب شد جایگاه زنان در جامعه ارتقا یابد و آنان به حقوق انسانی خـود دسـت یابنـد. 

عنوان قانون اساسی اسلام از چند راه جایگاه زن را ارتقا بخشید. نخست در آیـات  قرآن کریم به
 متعددی آفرینش مرد و زن را از سرشت واحد معرفی کرد:

م. (سـوره یـم و جفت آن پدر را از جنس خـود او قـرار داد یدیك پدر آفر یشما را از همه 
.) قرآن کریم با ایـن بیـان، زن و مـرد را ۷۳؛ سوره نحل، آیه ۱۸۹؛ سوره اعراف، آیه ۱نساء، آیه 

در سرشت و حقیقت انسانی، مساوی و برابر شمرد.و شخصیت انسان را مرهون روح او دانست 
ان رسـاندم، و در یـخداوند می فرماید:هنگامی که کار آن را به پا.نه مذکر که نه مونث است و

حجـر)  ۲۹د!(آیه یدم، همگی برای او سجده کنیسته و بزرگ) دمیك روح شایاو از روح خود (
بودن وجود زن، » طفیلی«جهت دوم، نگاه استقلالی به وجود زن بود؛ یعنی قرآن کریم، با نفی 

و زن، ارزشِ مستقل در نظر گرفت، به این معنی که؛ وجـود مـرد برای هریک از دو جنس مرد 
عنوان مقدمه وجود مردان آفریده نشده است، بلکه مرد و  ارزشمندتر از وجود زن نیست و زن به

.) جهت سوم، تساوی مقام  انسانی مرد و زن در ۱۸۷زن مکمل هم می باشند. (سوره بقره، آیه 
نی، زنان و مردان در انجام عمل صالح و اسـتحقاق پـاداش، عرصه ها ی گوناگون را امضا کرد یع

بخـش و  و زنـدگی نجـات» طیبـه«در ارتکاب رفتار ناشایست و مکافـات آن، در نیـل بـه حیـات 
هـا  رستگاری آفرین،در یک سطح و در کنار هم قرار گرفته و تفاوتی از حیث جنسـیت، میـان آن

جهـت چهـارم آن  .)۹۷؛سـوره نحـل، آیـه ۱۲۴ه ؛سوره نساء، آیـ۴۰وجود ندارد. (سوره غافر، آیه 
کیـد نمـوده و در ایـن  است که قرآن کریم، در آیـات متعـددی بـه برخـورد شایسـته بـا زنـان تأ

به تمـام مـوارد خیـر و صـلاح، » معروف«کاربرده است. کلمه  را به» معروف«خصوص، واژه 
؛ سـوره نسـاء، آیـه ۲۳۱ه ؛، سوره بقـره، آیـ۲رود. سوره طلاق، آیه  نیکی و شایستگی به کار می

.پنجم اینکه؛ قرآن کریم، همه افراد انسانی را از هر جنسیت، قبیله، نژاد ۲۲۸؛ سوره بقره، آیه ۱۹
و طبقه، مساوی دانسته و تنها تقوای الهی را موجب فضیلت و برتری شـمرده اسـت. در   و دسته

مردمـان را مـورد خطـاب  آیه سیزدهم سوره حجرات، میان زن و مرد تفاوتی قائل نشـده و تمـام
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 ینید ي
م تـا یـا ها گردانـده لهیها و قب م و شما را ملتیا دهیك زن آفر یك مرد و یشما را از «قرار داده که؛ 

 ن شماست.یتر  ترین شما در نزد خدا متقی د، همانا گرامییگر را بشناسیکدی
ش رسول خدا (ص)، با الهام از آیات قرآن کریم  فرهنگ جـاهلی در بـاره زن را بـه چـال

کشــید. او فرزنــدان دختــر را مبــارک دانســته کــه موجــب آســایش خــانواده و بــرای پدرانشــان 
دانست.و داشتن فرزند دختر را مورد تمجید قـرار داد و بـرای آن فضـیلت  »الصالحات باقیات«

 ، باب فضل البنات)۶:ج۱۴۰۷هایی را برشمرد.(ر. ک. به؛ کلینی، 
اقدام کرد.زنان در تمام مراحل دعوت رسـول خـدا پیامبر اکرم (ص)عملا نیز به این مهم 

(ص) و تشکیل حکومت اسلامی حضور فعال داشتند؛ زمانی که مسلمانان در شعب ابوطالب، 
از جانب مشرکان به محاصره و تحریم اقتصادی محکوم گردیدند، نقش ثروت خدیجـه همسـر 

ن اولـین دسـته از مهـاجران گرامی پیامبر (ص) در پایداری مسلمانان قابل انکار نیسـت. در میـا
مسلمان به حبشه، زنـان حضـور چشـمگیری داشـتندکه تعـداد یـازده مـرد و چهـار زن، در ایـن 

) در مرحله دوم هجـرت مسـلمانان ۱۶۰، ص ۱:ج۱۴۱۰هجرت شرکت کردند.(محمد بن سعد، 
 .) ۱۶۲زن حضور داشتند. (همان،  ۱۸به حبشه، 

یعـت بـود. رسـول خـدا (ص) در مـوارد یکی از اقدامات مهم سیاسی در صدر اسـلام، ب
اند از؛ بیعت عقبه اول، بیعت عقبه  ها، عبارت متعددی از مسلمانان بیعت گرفت که برخی از آن

عنوان  دوم، بیعت رضوان و بیعتی که بعد از فتح مکه انجام شد. در این عمل سیاسـی، زنـان بـه
شرکت داشتند بنا به بعضـی از  بخشی از جامعه مسلمان، به طور فعال و بدون هیچ نوع تبعیضی

ها، نخستین حضور زنـان در بیعـت بـا رسـول خـدا (ص)، ب بـه سـال سـیزدهم بعثـت  گزارش
ثبت شده است، با حضور دوازده تـن » عقبه اولی«گردد. این بیعت که تحت عنوان بیعت  برمی

انجام گرفت. به  از دو قبیله یثرب (اوس و خزرج) به همراه زنی به نام عفراء دختر عبید بن ثعلبه
اند. و در بعض منـابع تـاریخی، نـام هفتـاد زن  نیز گفته» النساء بیعت«همین دلیل، این بیعت را 

های مسلمانان با رسول خدا (ص) ذکر شـده اسـت.(ر.ک. ابـن سـعد،  کننده در بیعت شرکت
 .)۸۴، ص ۲و ج ۴۲۹، ص ۱و ابن هشام، بی تا:ج۱۲، ص ۸:ج۱۴۱۰

دهد  مسوولیتی که در تربیت فرزند دارند به آنان  اجازه نمیهرچند شرایط جسمی زنان و 
هـای  های نظامی و مبارزه با شمشیر، با مردان برابری کند، بـا ایـن وجـود، گزارش که در عرصه
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های جهاد به شکل تدارکات و حتی مبارزه رو در رو بـا  تاریخی از حضور نظامی زنان درصحنه
و  ۲۴۹، صـص ۲: ج۱۴۰۹؛ واقدی، ۱۲، ص ۸ج۱۴۰۱۰ ابن سعد،(، وجود داشته است؛  دشمنان

 )۱۰، ص ۲۵، باب ۳:ج۱۴۰۷بخاری،   ۴۱۶١، رقم ۴:ج۱۹۴۰.؛ ابن عبدالبر، ۶۸۵و ۲۹۲
پیامبر اکرم با طرح این دیدگاه ها در باره جایگاه انسانی زن و اقدامات عملی برای تحقـق 

ها و نگرشها شیوه تعامل مـردم آنها، ارزشهای حاکم بر جامعه جاهلی را عوض کرد با تغییر باور 
با زنان تغییر یافت و عدالت اجتماعی از این جهت بطـور نسـبی برقـرار شـد.و آنـان از جایگـاه 

 انسانی بهرمند شدند.

 . توزیع منابع ثروت۳
هـا و عناصـر عـدالت اجتمـاعی بـه شـمار  وضعیت توزیع منابع ثروت یکـی از مؤلفـه     

گاهی آنان از روشـهای رود،در جامعه جاهلی با توجه ب می ه بت پرست بودن اکثر مردم و عدم آ
صیحیح خرید و فروش و وجود تبعیض های قبیله ای و نـژادی و جنسـیتی توزیـع منـابع ثـروت 
گاهی مردم از روشهای درسـت داد و سـتد جریـان  عادلانه توزیع نمی شد.با اصلاح عقاید و آ

تصـادی شـبه جزیـره عربستان،مخصوصـا اقتصادی تغییر یافت.توضیح مطلب اینکـه پشـتوانه اق
مکه،داد و ستد جواهرات و سنگهای قیمتـی و در آمـد حاصـل از زیـارت کعبـه در ایـام حـج 
بود.به علت کمبود آب و بارندگی،کشاورزی و دامداری چندان رواج نداشـت.در درون قبایـل 

مل کسب یا از غارت و دزدی، غنیمت، برده گیری، قمار، ربا و داد و ستد های نادرست از عوا
).عمده درآمد عرب جـاهلی بـه از راه ۳۲۸و ۲۴۴: ۱۳۶۴  ،۲دست دادن اموال بود.(ابن اثیر، ج

تجارت بود. تجارت آنان نیز مانند سایر مظاهر حیاتشان آلوده بود. از مجموع یازده نـوع معاملـه 
مـثمن و غـش در نامعین بـودن ثمـن و   بیشتر آنها بر مبنای شانس،  ای که برایشان برشمرده اند،

معامله استوار بود. محصول این سیستم اقتصادی، انباشت ثـروت و بـه وجـود آمـدن ثروتمنـدان 
بزرگ بود. در این میان قبیله قریش به علت پیشتازی در گشودن راه های تجاری یمن، حبشـه، 

دسـت  شام و بنادر مدیترانه و همچنین کلید داری کعبه، زمینه ترقی و رشد اقتصادی بیشتری به
آورد و ثروتمندان بزرگی مانند عبدالله بن جدعان را در خود پروراند. به مرور زمان طبقه اشراف 

 ثروتمند در جامعه عرب جاهلی پدید آمد که قریش در رأس آن قرار داشت.
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 ینید ي
ـداً علی ع در باره شرایط اقتصادی مردم عصر جاهلی فرمـود:   ـهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحَمَّ إِنَّ اللَّ

مِ یراً لِلْعَالَمِ ینَذِ ص 
َ
نْزِ ینَ وَ أ نْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَی شَـرِّ دِ یناً عَلَی التَّ

َ
خُـونَ یشَـرِّ دَارٍ مُنِ  ینٍ وَ فِـیـلِ وَ أ

ونَ دِمَـاءَکُمْ وَ تَقْطَ ینَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَ یبَ 
ُ

کُلُونَ الْجَشِـبَ وَ تَسْـفِک
ْ
ـدِرَ وَ تَـأ

َ
بُونَ الْک عُـونَ اتٍ صُمٍّ تَشْـرَ

صْنَامُ فِ 
َ
مْ الأْ

ُ
رْحَامَک

َ
بَةٌ یأ ـمْ مَعْصُـو

ُ
ثَامُ بِک بَةٌ وَ الآْ مْ مَنْصُو

ُ
)خداونـد پیـامبر ۲۶(نهـج البلاغه،خطبـه  ک

اسلام حضرت محمد (ص) را هشدار دهنده جهانیان مبعوث کرد تا امین و پاسدار وحی الهـی 
بدترین غارها،سـنگهای خشـن باشد آنگاه که شما ملت عرب بدترین دین را داشتید و در میان 

فاقد شنوایی،به سر می بردید،آب های آلوده می نوشیدید و غـذاهای ،ومارهای سمّی خطرناک
ناگوار می خوردید خون یکدیگر را به ناحق می ریختید و پیوند خویشاوندی را می بریدید.بت 

 ها میان شما پرستش می شد و مفاسد و گناهان شما را فرا گرفته بود.
به هر حال وضعیت معیشت شبه جزیره عربستان در مجموع اسفبار بـود و اکثـر مـردم بـا 

 دشواری و فقر زندگی می کردند.
پیامبر اکرم با  تغییر بینش مردم نسبت به هستی  رفتار غیر مسوولانه آنان را اصلاح کرد و 

)و ۴۷۰-:۴۲۳۱۳۹۰بــه شــیوه صــیحیح کســب در آمــد را بــه آنــان آموخــت.(ر.ک. عــالمی، 
مسوولیت ثروتمندان در برابر فقرا  را تبیین کرد و از این راه نابرابری ها را در جامعه کاهش داد. 

)و ۳۰۷، ص ۲:ج۱۴۰۷را مذمت نمود و آن را موجب کفر دانست (کلینی، » فقر«آن حضرت 
 .)  همچنـین رسـول۲۶۸سـوره بقـره، آه (های شیطان شـمرد. از منظر قرآن فقر و فحشا را وعده

کـرد و در ایـن خصـوص  خدا ثروتمندان را به دستگیری از افراد مستمندان و فقـرا ترغیـب مـی
کسی که شب را با شکم پر به روز آورد، در حالی کـه بـرادر مـؤمنش گرسـنه اسـت، «فرمود؛ 

 )۲۵۰:ص ۱۳۶۸چنین کسی پیرو و امت من نیست.(شیخ صدوق، 
توزیع عادلانه منابع ثروت و درآمد، کمک خدا (ص)عملا نیز از دو طریق به اصلاح  رسول 

کرد:اول، مبارزه با فقر و کمک به افراد فقیر جامعه و دوم، جلوگیری از تمرکز و انباشت ثـروت در 
دست قشر خاصی از جامعه.روزی یکی از مهاجران فقیر در مدینـه از شـدت گرسـنگی وارد بـاغی 

سول خدا (ص) صـاحب بـاغ را شـدیداً شد و از باغ، چیزی خورد، صاحب باغ وی را کتک زد. ر 
گاه نکردی و گرسنه بود، سیر نکردی؟«سرزنش نمود و فرمود؛  مسلمانان » چرا او را که نادان بود آ

مدینه با پیروی از رهنمودهای رسول خدا (ص)، هـر آنچـه در تـوان داشـتند بـه بـرادران فقیـر خـود 
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معـروف » عرایـا«از نخل خرما را کـه بـه ای  کردند؛ چنانکه بیشتر نخل داران مدینه میوه کمک می
  .)۶۷-۶۶، صص ۳:ج۱۴۰۷:۱۴۰۹بخاری، (بخشیدند. بود، به نیازمندان می

نضـیر کـه  عنوان نمونه در غزوه بنی پیامبر اکرم شخصا نیز برای فقر زدایی اقدام کرد. به   
بر (ص) تمـام سپاه اسلام  بدون درگیری نظامی غنائم بسیاری به دست آورده بود به دستور پیـام

) ۳۷۹.و ۳۶۸، ۱: ج۱۴۰۹آن غنائم میان مهاجران و چند تـن از انصـار تقسـیم گردید(واقـدی، 
زیرا مهاجران کاشانه و اموال خود را در مکه جاگذاشته بودند و در تنگنای شدید اقتصادی قرار 

قتصـادی ها و سوق دادن جامعه به سوی عدالت ا داشتند..این اقدام،گامی برای زدودن نابرابری
 بود.

نیـز بـه » انفـاق«و » وقـف«وضع مالیات اسلامی نظیر؛ زکات، خمس، ترویج فرهنـگ 
گیری فاصـله  توزیع عادلانه منابع ثروت و جلوگیری از تمرکز ثروت کمک کرد و مانع از شکل

طبقاتی می شد به گفته یکی از نویسندگان مغرب زمین، هیچ مصـلحی بـه انـدازه رسـول خـدا 
ویـل دورانـت، (جه نکرده و به نفع ایشان بر اغنیـا مالیـات وضـع ننمـوده اسـت.(ص) به فقرا تو 

 .)۲۳۱: بخش دوم، ص ۱۳۷۸
مجموعه اقدامات فرهنگی و عملی پیامبر اکرم به کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانـه 
ثروت در جامعه حجاز کمک کرد.در این جا نیز نقش فرهنگ در گسترش عدالت اجتمـاعی 

 شود. بخوبی دیده می

 . وحدت و انسجام اجتماعی۲
های توســعه اجتمــاعی، وحــدت و انســجام اجتمــاعی اســت. اگــر  یکــی از شــاخص   

های قومی، نژادی،  دینی و مذهبی در جامعـه وجـود نداشـته باشـد یـا بـه حـداقل ممکـن  تنش
برسد. جامعه به سطح همگرایی و انسجام اجتماعی می رسد.و زمینـه توسـعه اجتمـاعی فـراهم 

 گردد.می 
در عصر جاهلی جامعه حجاز دچار از هم گسیختگی زیادی بود و کشمکشـهای قـومی 

وَ اذْکُـرُوا نِعْمَـت و نژادی آرامش را از مردم سلب کرده بود.قرآن کریم در این باره می فرماید: 
هِ عَلَ  ف بَـیاللَّ لَّ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
مْ إِذْ کُنتُمْ أ

ُ
صـبَحْتُم بِنِعْمَ یک

َ
مْ فَأ

ُ
بِک آل عمـران)و نعمـت ۱۰۳(..تِـهِ إِخْوَانـاً نَ قُلُـو
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 ینید ي
ان دلهـای شـما یـد و او در میـگر بود یکـدید که چگونه دشمن یاد آر یخدا را بر خود ب )بزرگ(

 د.یو به برکت نعمت او برادر شد ،جاد کردیالفت ا
سُلِ وَ طُولِ ھَجْعَةٍ یارْسَلَهُ عَلَی حِ علی ع در این باره می فرماید:  مَـمِ وَ  نِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

ُ
مِـنَ الأْ

مُورِ وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُـرُوبِ 
ُ
)خـدا پیـامبر را ۸۹(نهـج البلاغه،خطبـه  اعْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَنِ وَ انْتِشَارٍ مِنَ الأْ

زمانی مبعوث کرد که از عصر پیامبران پیشین مدتها گذشته بود و ملتها  در خواب عمیقـی فـرو 
رفته  و اعمال زشت رواج یافته بـود آتـش جنـگ همـه جـا رفته بودند فتنه و فساد جهان را فراگ

 زبانه می کشید و دنیا بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود...
اینکه در عصر جاهلی وحدت و انسجام بسیار ضعیف بوده هیچ تردیدی وجـود نـدارد و 
ــاامنی و جنــگ آمــده اســت.(ر.ک.نهج  ــادی از ن ــاریخی گزارشــات زی ــی و ت ــابع روای در من

 ..)۹۵و۳۶،۲۶غه،خطبه های البلا
پیامبر اکرم(ص)بـرای  وحـدت و انسـجام اقـدامات زیـادی انجـام داد.مهـم تـرین کـار 
حضرت این بود که هویت های نژادی،قومی و جغرافیایی که موجبات تفرقه و جدایی مـردم را 
فراهم کرده بود موهوم دانست و بجای آنها هویت جدید انسانی و دینـی را بـر اسـاس پرسـتش 
خدای یگانه مطرح کرد.بر اساس تعالیم دیـن اسـلام،پیامبر اکـرم(ص) حقـوق همـه انسـانها را 
محترم شمرد.و بر ضرورت زندگی مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیـان و مکاتـب تاکیـد کـرد.و 

قراد داد.مجموعـا اقـدامات خردمندانـه ای کـه رسـول خـدا همه مسلمانان را  برادران یگدیگر 
ایجـاد کـرد و » محبت«وحدت و انسجام اجتماعی انجام داد میان مسلمانان (ص) برای تحقق 

نامـه عمـومی مدینـه،  انسجام اجتماعی را به جامعه مدینه به ارمغان آورد. اقداماتی چـون؛ پیمان
قـومی و » عصـبیت«میثاق اخوت و بـرادری، ایجـاد تعامـل بـر پایـه حقـوق متقابـل و امحـای 

و عـدالت اجتمـاعی کـه پـیش شـرط تحقـق » محبـت«قولـه؛ ای، موجب گردید که دو م قبیله
وحدت و انسجام ملی است بوجود بیاید.در این جا به اختصـار اقـدامات پیـامبر بـرای اتحـاد و 

 انسجام اجتماعی را مرور می کنیم:
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 نامه عمومی مدینه الف. پیمان
ا (ص) برای ترین راهبردهایی است که رسول خد نامه عمومی مدینه یکی از مهم پیمان     

این پیمان که در سال نخست هجرت  تحقق وحدت و همگرایی اجتماعی، مورد اجرا گذاشت.
.) در ۵۰۱، ص ۱ج:بـی تـا ،ثرب به امضا رسـید (ابـن هشـامیان و مشرکان یهود یان مسلمانان، یم

نامه، تمام مسلمانان امت واحده توصـیف شـده:انهم امـة واحـدة مـن دون  اولین ماده این پیمان
تک ایشـان در جنـگ و  س و در ماده دیگر آن، همه مؤمنان دارای سرنوشت مشترک و تکالنا

نامه، خداونـد متعـال و  صلح شریک هم دانسته شده است. محور وحدت و اتحاد در این پیمان
رسول گرامی شان است که در صورت بروز اختلاف و تفرقـه میـان مسـلمانان، بایـد بـه خـدا و 

های غیـر  ای کـه دولـت نبـوی بـر آن سـیطره دارد، مجموعـه معـهرسولش مراجعه نمـود.در جا
آمیـز  توانند با امت اسلامی وحدت و همگرایی داشته باشند و از زندگی مسالمت مسلمان نیز می

تواننـد بـا حفـظ عقایـد و  نامه مدینه آمده اسـت کـه  یهودیـان نیـز مـی مند شوند. در پیمان بهره
را » امـت واحـده«ن عضـو جامعـه بـوده و همـراه ایشـان های دینی خود، همانند مسـلمانا آیین

 .)۵۰۴و ۵۰۳.و۵۰۱، ص ۱ج:ابن هشام، بی تا(تشکیل دهند.

 ب. پیمان اخوت و برادری
یکی دیگر از راهبردهای اساسی رسول خدا (ص) برای تحقق وحدت و همگرایی در      

یامبر (ص) میان هریک از میان مسلمانان بود؛ بدین گونه که پ» پیمان برادری«جامعه، برقراری 
پیمان «منعقد کرد و خود، علی (ع) را به برادری برگزید. » پیمان برادری«اصحاب خود با دیگری، 

توسط رسول خدا (ص) با جدیت پیگیری و مورد اجرا گذاشته شد؛ چنانچه نقـل گردیـده » اخوت
» مؤاخـات.«)۲۷۱ص ، ۱:ج۱۳۹۷بـلاذری، (وانهاده نشد.» برادر«یک از مهاجران، بدون  که هیچ

انمــاالمؤمنون «شــد، ولــی بــا نــزول آیــه  دو میــان مســلمانان برقــرار مــی در مرحلــه نخســت، دوبــه
ای جدید شـد و بـر  .) برادری عمومی اعلام و مؤاخات وارد مرحله۱۰سوره حجرات، آیه (،»اخوه

اســاس مقتضــیات زمــان و ســیر تکــاملی جامعــه مســلمان، وحــدت و همگرایــی افــزایش یافــت؛ 
بنیـاد » مواسات«و » حق«دو میان مسلمانان بر دو پایه اساسی  در مرحله نخست، دوبه» اخاتمؤ «

.) ولی در مرحله دوم، بر پایه ایمان به توحیـد، اطاعـت ۱۳۰، ص ۱۹:ج۱۴۰۳ ،مجلسی(نهاده شد،
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های خداوندی، اقرار به نبوت پیامبر اعظم (ص) و عمـل بـه آنچـه او آورده اسـت، بـرادر  از فرمان

 .)۳۴۶، آیه ۹:ج۱۴۱۴طوسی، (اند تا پشتیبان همدیگر باشند. ه شدهخواند

 ج.تعامل بر پایه حقوق متقابل
یـا » تعامـل«یکی از عناصری که در ایجاد همبستگی اجتماعی نقـش اساسـی دارد،      

بر دو نوع تقسیم » تعامل«شناختی،  باشد. از نظر جامعه روابط افراد جامعه انسانی با همدیگر می
منظــور از تعامــل ابــزاری آن اســت کــه ». تعامــل اظهــاری«و » تعامــل ابــزاری«ســت؛ شــده ا

های مادی و معیشتی روزمره به تعامـل و  اجتماعی بر اساس احتیاجات و نیازمندی» کنشگران«
کننـد.  هـای خـود را برطـرف مـی پردازند و از این طریق، حـوائج و نیازمنـدی می» بده بستان«

است که هر فرد را به جلب منافع شخصی بیشتر و به » نیت ابزاریعقلا«اساس این نوع تعامل، 
.) ایـن نـوع تعامـل در زنـدگی ۲۷:ص ۱۳۸۲نمایـد. (اورعـی،  حداکثر رساندن آن دعوت مـی

اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است و در متون اسلامی اسـاس زنـدگی اجتمـاعی تلقـی 
 و تعامل دانسته شده است.ها نیازمند این نوع ارتباط  و همه انسان  گردیده

و تعامـل بـه » ارتبـاط«شود، بلکـه نفـس  عنوان وسیله استفاده نمی تعامل اظهاری صرفاً به
منظور تحقق تفاهم اجتماعی ارزشمند است. هرچند در اینجـا نیـز ابـزاری بـودن وجـود دارد و 

، نفـس شـده اسـت، بـا ایـن وجـود  وسیله تحقق تفاهم و همبستگی اجتماعی دانسـته» تعامل«
) تعامل اظهاری همـان ۲۷: ۱۳۸۲و ارتباط برقرار کردن نیز موضوعیت دارد. (اورعی، » الفت«

چیزی است رسول خدا (ص) به منظور تحقق وحدت و همبسـتگی در جامعـه اسـلامی ایجـاد 
) ۱۳۲۴:۷۸۲پاینـده، (نمود. آن حضرت ضمن سفارش بـه پیونـد و ایجـاد ارتبـاط بـا همـدیگر،

و تحقـق همبسـتگی مهـم و ارزشـمند توصـیف » اصلاح ذات البـین«ای را بر » محبت«اعلام 
کرد.و افراد جامعه را در قبال یکـدیگر مسـئول دانسـت و کسـانی را کـه نسـبت بـه سرنوشـت 

 ).۱۶۳، ص ۲:ج۱۴۰۷مسلمانان اهتمام ندارند، خارج از جرگه مسلمانی شمرد (کلینی، 
جامعـه را اصـلاح  این کار حضـرت رسـول کـه یـک کـار فرهنگـی بـود مسـیر حرکـت

علل و عوامل تفرقه را از میان برداشت و با وحدت در معبود و اتحاد در عقیده، بنـای یـك کرد.
توان ادعا کـرد  اسلامی بنا گذاشت و می» امت«جامعه متحد و منسجم اسلامی را تحت عنوان 
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اعی در عنوان شاخص توسعه اجتم که در سالهای آخر عمر پیامبر وحدت و انسجام اجتماعی به
حد قابل قبولی تحقق یافته بود.اگرچه با انحرافی کـه در دسـتگاه سیاسـی خلافـت پـیش آمـد 

 جامعه نوپای اسلامی دچار مشکلات جدی در درون خود شد.

 رفاه و کیفیت زندگی .٣
و کیفیـت زنـدگی اسـت.در عصـر » رفـاه«هـای توسـعه اجتمـاعی،  یکی از شاخص     

های اجتماعی و شرایط اقلیمی که قبلا مطرح شد،مشـکلات جاهلی مردم حجاز بخاطر ناامنی 
 جدی در کیفیت زندگی و رفاه داشتند.

پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر خود موفق شد انسـجام اجتمـاعی خـوبی در مدینـه و     
سپس در مکه و در نقاط حجاز ایجاد کند.و از طریق توزیع عادلانه ثروت و وضع قـوانینی کـه 

 از ثروت خود را به نیازمندان بدهند،کیفیت زندگی و رفاه را نسبتا بالا برد. ثروتمندان بخشی
آید که رفاه عمومی در دولـت نبـوی بطـور نسـبی  های تاریخی به دست می از گزارش    

محقق گردیده و اوضاع اقتصادی مسلمانان  نسبت به قبل از بعثت بهبـود یافتـه اسـت. هرچنـد 
تـوان بـا  های پیمایشی و تحقیقات آماری میسر نیست. اما مـی وشیابی به این مهم، ر  برای دست

های نخستین هجری، با اوضاع اقتصادی و  مقایسه شرایط اقتصادی و معیشتی مسلمانان در سال
 یافت. رفاهی ایشان در نیمه دوم هجرت، به این شاخص دست

خـود را گسـترد و علی ع در این باره می فرماید:با آمدن پیامبر ص نعمت پـر و بـال کرامـت 
نهرهای مواهب خود را به سوی آنان جاری کرد.و آیین حق با تمام برکاتش آنها را در بر گرفـت در 
میان نعمت ها غرق گشتند و در دل یک زندگی خرّم،شادمان شدند.امور آنان در سایه قدرت کامل 

ر نصیبشـان گردیـد.پس استوار گردید.و در سایه  عزتی پیروز قرار گرفتند.و حکومتی ثابـت و پایـدا
)همچنین امام علی ع در خطبه های ۱۹۲آنان حاکم و زمامدار جهانیان شدند...(نهج البلاغه،خطبه 

 مطالبی در باره وضعیت اقتصادی مردم حجاز قبل و بعد از بعثت دارند. ۹۵،۱۵۱
پیامبر اکرم (ص) برای این تحول معیشتی ثروت زیاد بـین مـردم توزیـع نکرد،بلکـه مهـم 

 ن کاری که حضرت انجام داد این بود که فرهنگ جامعه را اصلاح کردتری
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 نتیجه
از آنچه گذشت روشن شد.رابطه توسعه اجتماعی با فرهنگ مخصوصا باورهـا و ارزشـها 
بسیار عمیق است.و هر گونه تحول ینیادین اجتمـاعی بایـد بـا پشـتوانه فرهنگـی همـراه باشـد.و 

ز هر عاملی به فرهنگ آنـان بـاز مـی گردد.بـرای اینکـه ایـن اساسا تعالی و انحطاط ملتها قبل ا
مطلب را در عینیت تاریخ نشان دهیم،شاخص های توسعه اجتماعی در جامعه حجاز قبل و بعد 
از بعثت پیامبر اکرم(ص) را با تحلیل گزاره های تاریخی و روایـی مـورد مطالعـه قـرار دادیـم.و 

د صلی الله علیه و آله در انحطاط عمیـق مشخص شد،جامعه حجاز قبل از بعثت حضرت محم
غارتگری، وحشیگری، قساوت، فقـر و نـاامنی ،جهالت،و گسترده ای فرو رفته بود. بت پرستی

دامن جامعه را گرفته بود. و انسجام و وحدت ملی و در نتیجه رفاه عمومی در حدّ بسیار پایینی 
را از جهـات گونـاگون  قرار داشت.رسول خدا (ص)در مـدت نسـبتا کوتـاهی جامعـه جـاهلی

متحول کرد.و به معنای حقیقی کلمه یک انقـلاب همـه جانبـه بوجـود آورد.و شـاخص هـای 
توسعه اجتماعی در ابعاد مختلف رشد کرد.پیامبر اکرم(ص)تحولات عمیق و پایـدار سیاسـی و 

اد و اجتماعی را از یک انقلاب فرهنگی آغاز کرد.ابتدا باورها و ارزشهای آن جامعـه را تغییـر د
بینش مردم را  نسبت به هستی و انسان عوض کرد.وقتی بینش ها عوض شد،ارزشها تغییر کـرد 
و در نتیجه،رفتارها دگرگون شد.و در نتیجه عـدالت اجتماعی،انسـجام و وحـدت ملـی و رفـاه 
عمومی  که سه شاخص مهم توسعه اجتماعی هستند در حدّ زیادی رشد کـرد.و مـردم حجـاز 

ای جهانی جایگاهی نداشتند در مدت کوتاهی به جایگاهی دست یافتند کـه که در دایره قدرته
دو امپراطوری بزرگ ساسانیان و قیصرهای روم را به چالش کشیدند و در دهه  بعد هر دو آنهـا 

 توسط مسلمانان به زیر کشییده شدند.
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، قـم: مکتبـه آیـه اللـه شـرح نهـج البلاغـه. )ق ۱۴۰۴(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الـل .۴

 .المرعشی النجفی
 تهران.،الکامل فی التاریخ ).۱۳۶۴ابن اثیر،عز الدین علی.( .۵
 ، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت.الاسلامدعائم ). ۱۳۸۵ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد.( .۶
 .دار الکتب العلمیه،،بیروتالاصابه فی معرفه الصحابهم.)۱۹۹۵(بن حجر عسقلانی. .۷
 ، بیروت: دار الکتب العلمیه، .) الطبقات الکبریق ۱۴۱۰ابن سعد، محمد.( .۸
 ی. ، قم: مکتب الاعلام الاسلاممعجم مقاییس اللغهق.)  ۱۴۰۴ابن فارس، ابی الحسین احمد( .۹

 ، تهران: دار الکتب الاسلامی. عده الداعیق.) ۱۴۰۷(ابن فهد حلی، احمد بن محمد. .۱۰
 ، بیروت: دارالفکر.البدایه والنهایه )ق. ۱۴۰۷ابن کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل (بن عمر .۱۱
 ، بیروت: دار المعرفه.السیره النبویهابن هشام، عبدالملک،  .۱۲
 ،تهران،فرهنگ و دانش.فرهنگی فرهنگ شناسی و حقوق)۱۳۹۷(افروغ، عماد، .۱۳
 ،سروش. بررسی ساختار نظام اجتماعی در اسلام) ۱۳۸۲رضا صدیق اورعی( غلام .۱۴
، تحقیـق؛ قاسـم شـماعی رفـاعی، الصـحیح البخـاریق.)   ۱۴۰۷بخاری، محمد بن اسماعیل( .۱۵

 بیروت: دار القلم.
ــاری ( .۱۶ ــان، م ــاعی)۱۳۸۱بریجانی ــوم اجتم ــفه و عل ــطلاحات فلس ــگ اص ــته فرهن ، ویراس

 هاءالدین خرمشاهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ب
، ترجمه حسـین قاضـیان، مجلـه دگرگونی در مفاهیم و هدف های توسـعهبک، لوئیس،  .۱۷

 .۸۱-۷۲، ص ۱۳۷۰، پاییز و زمستان ۶و  ۵نامه فرهنگ، شماره 
 ق. ۱۳۹۷ت،،بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعاانساب الاشراف ،بلاذری، ا احمد بن یحیی .۱۸
 ، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.انساب الاشرافق.)  ۱۳۹۴بلاذری، احمد بن یحیی ( .۱۹
(خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ و توسعه در  فرهنگ و توسعه.)۱۳۸۶بنیانیان، حسن ( .۲۰

 ایران)، تهران: امیر کبیر. 
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 .قم،زائر،نهج الفصاحه).۱۳۲۴پاینده، ابوالقاسم ( .۲۱
؛ مجموعه مقالات سـمینارجامعه شناسـی جامعیت مفهوم توسـعه)۱۳۷۲توسلی، غلامعباس ( .۲۲

 توسعه، تهران: انتشارات سمت. 
موسسـه تـدوین و ،پـنجم، تهران،،فرهنگ پیرو فرهنگ پیشـرو)۱۳۹۷(جعفری،محمد تقی .۲۳

 نشر آثار علامه جعفری.
 ،قم،دلیل ما.تاریخ سیاسی اسلام) ۱۳۹۲جعفریان،رسول( .۲۴
، بیـروت: المؤسسـه العـرب فـی عصـر الجاهلیـه حضـارهم.)  ۱۹۸۴الحاج حسن، حسـین( .۲۵

 الجامعیه للدراسات والنشر.
 ،سروش.فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگیم.) ۱۹۱۵حداد عادل،علامعلی( .۲۶
، قـم: وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق.) ۱۴۰۹(حر عاملی، محمد بن حسن .۲۷

 مؤسسه آل البیت.
 -، مجله اطلاعـات سیاسـیاجتماعی مفهوم و معیارهای توسعه)۱۳۷۷خلیل کلانتری، ( .۲۸

 .۱۳۱ اقتصادی، شماره
 ،شرکت سهامی انتشار،آناتومی جامعه،تهران) ۱۳۹۷رفیع پور، فرامرز( .۲۹
 ،تهران،اطلاعات.فرهنگ مهاجم،فرهنگ مولد)۱۳۸۵رفیع، سیدجلال ( .۳۰
 ،،رضیثواب الاعمال و عقاب الاعمال)۱۳۶۸شیخ صدوق( .۳۱
 ر الثقافه.داالامالی،)ق. ۱۴۱۴شیخ طوسی،محمد بن حسن( .۳۲
 .،اسوه،منابع طبیعی و محیط زیستدانشنامه اسلامی کشاورزی.)۱۳۹۰حسن(،عالمی .۳۳
 -، مجلـه اطلاعـات سیاسـیمفهـوم و معیـار توسـعه اجتمـاعی) ۱۳۷۷کلانتری، خلیـل،( .۳۴

 ، مرداد و شهریور.۱۳۱اقتصادی، شماره 
 لامیه.دارالکتب الاس، چاپ چهارم، تهران: الکافیق.) ۱۴۰۷ (کلینی، محمد بن یعقوب .۳۵
 ق.  ۱۴۰۳، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحارالانوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی،  .۳۶
، چاپ چهارم، تهران: شرکت سـهامی دایره المعارف فارسـی) ۱۳۸۳مصاحب، غلامحسین( .۳۷

 های جیبی وابسته به انتشارات امیر کبیر.  کتاب
 ۲۰، مجله راهبرد یاس، شماره ه اقتصادیرابطه توسعه اجتماعی و توسعمیثم موسایی،  .۳۸
 ، قم: مؤسسه آل البیت، مستدرک الوسائلق.)  ۱۴۰۸نوری، حسین بن محمد تقی( .۳۹
 ،قم.اسباب نزول القرآن.)۱۳۹۱واحدی نیشابوری،علی بن احمد ( .۴۰
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 چاپ سوم، بیروت: انتشارات اعلمی. )ق. ۱۴۰۹واقدی، محمد بن عمر، المغازی( .۴۱
، تهـران: شـرکت فت و توسـعه بـر بنیـاد هویـت فرهنگـیپیشر)۱۳۶۸ورجاوند، پرویز،( .۴۲

 سهامی انتشار.
 ، تهران،انتشارات علمی و فرهنگی.تاریخ تمدن)۱۳۷۸ویل دورانت( .۴۳
 ، بیروت: مؤسسه الرساله.کنز العمالم.) ۱۹۷۹هندی، علی بن حسام الدین( .۴۴

 


